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عشق اگر خیمه زند مُلک جهان این همه نیست
یار اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست

فروغی بسطامی
فــوت  خبــر  از  چندســاعتی  هنــوز 
دانشــمند و مدیر ارشــد ایرانی، دکتر 
فیــروز نــادری نمی گــذرد کــه تمام 
شــبکه های خبررسانی و همه افرادی 
که او را می شناختند، اندوهگینانه خبر 
درگذشــت ایشان را بازنشــر کرده اند. 
فیروز نادری را از ســال های دبیرستان می شناختم و می دانستم در ناساست. آن 
روزها اینترنت به شکل امروزی اش در کار نبود تا بیشتر درباره اش بدانم. سال ها 
گذشــت و دکتر فیروز نادری در ناسا سمتی مهم را کسب کرد و مدیر پروژه های 
مهم ســامانه  خورشیدی شد. اوج درخشــش فیروز نادری در پروژه های مربوط 
به ســیاره بهرام یا مریخ بود. اجازه دهید این طور بگویم که ســازمان ناســا، در 
حال حاضر مهم ترین پروژه هایش درباره ســامانه خورشیدی است و در صدر آن 
ســیاره بهرام؛ بنابرایــن برگزیدن فردی که بتواند چنیــن پروژه هایی را پیش ببرد 
کاری دشــوار است. مدیر چنین پروژه هایی باید بتواند چندین ویژگی داشته باشد. 
هم از دانش فنی کافی برخوردار باشــد، هم توان مدیریتی بالایی داشــته باشد، 
هــم توان ارتباطی با نیروهای کاربلد را داشــته باشــد و هم مــرد تصمیم های 
دشــوار باشــد. تصمیم هایی که نیاز به خلاقیت و جسارت دارد. فیروز نادری که 
حالا کمتر از ۴۸ ســاعت از فوتش می گذرد، آن فرد برگزیده بود که توانســت در 
ناســا، بهترین ها را به کار گیــرد و مرزهای دانش و فنــاوری را جابه جا کند. من 

برای نخســتین بار با هماهنگی یکی از دوســتانم در دارپا که سازمان پروژه های 
پیشرفته دفاعی اســت، این بخت بلند را داشتم که با دکتر نادری هم کلام شوم. 
یک شــب دکتر نادری گرامی، وقت گذاشتند و چندین ســاعت برای ما از ناسا و 
پروژه هایش گفتند. از روند برخی پروژه ها در ناســا تا روند کشف زیست فرازمینی 
برایمــان گفتند. من تا مدت ها ذهنم درگیر گفته های ایشــان بود. چند وقت بعد 
از طریق یکی از دوســتانم برایش از کتاب هایم فرســتادم. زنده یاد دکتر نادری را 
در شــبکه های اجتماعی دنبال می کردم و شگفت زده بودم مردی در ۷۷ سالگی 

این چنین سرزنده و پرتکاپو مسائل دانشی و نیز اجتماعي را دنبال می کند. 
 فیروز نادری کیست

فیروز نادری به تاریخ پنجم فروردین ســال ۱۳۲۵ خورشــیدی در شیراز به دنیا 
آمد؛ یک سال پس از پایان جنگ جهانی دوم. دبستان را در شیراز و دبیرستان را در 
تهران و در مدرسه ای ایتالیایی به پایان برد. به سال ۱۹۶۴م. یعنی پنج سال پیش از 
اینکه آمریکایی ها قدم بر ماه بگذارند، رهسپار آمریکا شد. کارشناسی مهندسی برق 
را از دانشگاه ایالتی آیووا گرفت و دو سال در سانتا باربارا کار مهندسی کرد. سپس به 
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی پیوست و کارشناسی  ارشد و دکترای مهندسی برق را به 
ترتیب در سال های ۱۹۷۲م. و ۱۹۷۶م. دریافت کرد. پس از پایان دانش آموختگی، 
از آنجایی  که هم زمان بود با اوج روند شــتابان ایران در توسعه صنعتی و نظامی، 
فیروز نادری به ایران بازگشت و در مرکز پژوهش های سنجش از راه دور، مدیر فنی 
شــد. از آن دوره، در صفحه ویکی پدیا روزنامه ای با نام رستاخیز وجود دارد که در 
صفحه ۱۰ آن، عکســی از فیروز نادری جوان دیده می شود و تیتر پررنگ و درشت 
«ایران در پیشرفته ترین و پیچیده ترین پروژه های علمی». پس از رویداد بهمن سال 
۵۷، هنوز تیرماه سال ۵۸ تمام نشده بود که فیروز نادری جوان برای همیشه ایران را 

به  ســوی آمریکا ترک کــرد و هرگز به ســرزمین مادری اش بازنگشــت. نادری از 
شــهریورماه ۱۹۷۹م. تا زمســتان سال ۲۰۱۶م. و پس از ۳۶ ســال کار و پژوهش و 
مدیریت در ســمت های بالا، بازنشســته شــد. داســتان مدیریت او در ناسا، خود 
بــه  اندازه یک کتاب گفتنــی دارد که برای زمان دیگری موکــول می کنیم. پس از 
بازنشســتگی دوره مهم دیگری از کارهای اساســی او آغاز شــد. در گفت وگویی 
با پروژه میــراث کلتک، گفته بود پس از بازنشســتگی مهم ترین کارش راهنمایی 
و مشــاوره پژوهشــگران جــوان اســت و کمک بــه آنان تــا اســتارت آپ های 
نوآورانه شــان را برای پیشبرد دانش و فناوری راه اندازی کنند. او گفته بود اگرچه

فرزند ژنتیکی ندارد، اما تمام جوانان پرتلاش پژوهشگر و به ویژه جوانان ایرانی را 
فرزند نازنین خود می داند.

 مرد پرابهت ناسا
اگر بخواهیم درباره جایگاه و دســتاوردهای فیروز نادری در ناسا بگوییم، باید 
به کوتاهی جایگاه شغلی و سازمانی او را معرفی کنیم. او مدیر اصلی برنامه های 
ســیاره بهرام یا مریخ در ناســا بود و نیز معاون مدیر آزمایشگاه پیشرانش جت. 
اجازه دهید کمی بیشــتر توضیح دهیم. در ســازمان ناســا در دوره ای که فیروز 
نادری مدیر پروژه های ســامانه خورشیدی شــد، مهم ترین بخش، همین بخش 
کاوش های ســامانه خورشیدی و در رأس آن سیاره بهرام بود. در چند مأموریت 
تا پیش از مدیریت نادری، پروژه ها با شکســت مواجه شده بود؛ اما آمدن نادری 
روحی در آن دمید و چندین پروژه موفقیت آمیز با رهبری او به ســرانجام رســید. 
از ســوی دیگر او مشــاور و راهبر یا استراتژیست استارت آپ هایی بود که کارشان 
با فناوری های پیشــتازانه بود. اما اجازه دهید کمی با جزئیات بیشــتر به زندگی 
کاری زنده یاد دکتر نادری در ناســا نگاهی بیندازیم. او کارش را با عنوان مهندس 
ســامانه های ارتباطی آغازید. چکیده کارهای او شــامل توســعه ســامانه های 
ســنجش از راه دور، هــم در زمین و جو و هم در ســامانه های اخترفیزیکی بود. 
رصدخانه ســنجش از راه دور تا پایش ســیاره های فراخورشــیدی، از گستردگی 
کاری-مدیریتــی زنده یــاد نــادری حکایت دارد. بیــن ســال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ 
میــلادی، او در پروژه های بزرگی همچون مخابــرات از راه دور تلفن های همراه 
و پراکندگی سنجی جو اقیانوســی برای پیش بینی آب وهوا کار کرد. در این مدت 
همواره ارتقای شــغلی داشــت و جوایزی را نیز بابت کارهــا و مدیریت خوبش 
دریافت کرد. پس از دهه ۹۰ میلادی تمرکز دکتر نادری در ناســا روی پروژه های 
بلندپروازانه اخترشناسی-سیاره شناسی بود. سیاره بهرام برای همیشه با نام دکتر 
فیروز نادری گره خورده و درهم تنیده شده است. در آوریل سال ۲۰۰۰ او در جایگاه 
مدیریت عالی پروژه سیاره بهرام ناسا نشست که پیش از آن دو پروژه با شکست 
کامل روبه رو شــده بود و ناســا در چشــم افکار عمومی هم در فشار بود. وقتی 
نادری کار را دست گرفت، برنامه ای منسجم و متفاوت و با تکیه بر نیروهای زبده 
و جوان طرح ریزی کرد. بین ســال های ۲۰۰۰ تــا ۲۰۱۲ با مدیریت کم مانند نادری 
شش پروژه بزرگ و مهم درباره بهرام انجام شد؛ چهار فرودگر و دو مدارگرد. ناسا 
با مدیریت او مرزهای دانش بشــر را نه تنها دربــاره بهرام جابه جا کرد، بلکه راه 
را برای کشــف های دیگر گشود. او چگونه مدیریت  کردن پروژه ها را در ناسا ارتقا 
داد و به همین دلیل بود که بالاترین و ممتازترین نشان ناسا را دریافت کرد. پس 
از پروژه هــای موفقیت آمیز نادری در بهرام، او به عنوان معاون مدیر آزمایشــگاه 
پیشرانش جت، موسوم به جِی پی ال منصوب شد. در اینجا هم کار نادری متمایز 
و شــاخص بود. او مسئول تدوین اســتراتژی ها یا راهبردها و نیز چگونگی تأمین 
فناوری های لازم برای پروژه های جسورانه بود. گفتن این نکته ضروری است که 
برخی از فناوری ها در دنیا و به ویژه در ناســا، برای نخســتین بار و فقط برای ناسا 
و پژوهش هایش ساخته می شــوند. در ساخت فناوری های آن هم برجسته ترین 
فن آوران و پژوهشگران و دانشــگاه ها همکاری دارند. اگر بخواهیم در مهارت و 
ظرافت مدیریت شــادروان فیروز نادری به کوتاهی جمله ای بگوییم، این اســت 
که مدیریت بر مجموعه ای از ســامانه های پیشــرفته با باهوش ترین مهندسان و 
پژوهشــگران کاری بس دشــوار اســت. کاری که او به خوبی از عهده اش برآمد. 

در پنج ســال پایانی حضور نادری در جی پی ال، مدیر ارشــد پروژه های اکتشافی 
سامانه خورشیدی بود. او مدیر ارشد پروژه هایی بود که علاوه بر هزینه های چند 
میلیارد دلاری اش برای کشــف مرزهای ســیاره های برجیس و کیوان و چند ماه 
آنان، ازجمله ماه اروپا، یکی از ماه های ســیاره برجیس یا هرمز یا همان مشتری، 
هدف مهم دیگری هم داشت؛ باز کردن راه جست وجوی زیست فرازمینی. پروژه 
موفق نه تنها خودش دســتاوردی درخشــان به شــمار می رود، بلکه راه را برای 
تأمین بودجه برای پروژه های مشابه هم باز می کند. به زبان دیگر فیروز نادری در 

ناسا راه هایی را هموار کرد که جسارت و مدیریت بالایی می خواست.
 مرد ایران دوست

فیروز نادری که حالا رهسپار ســفری در میان سیاره ها و ستارگان است، مردی 
و دانشمندی ایران دوســت بود. این را نه از سر تعارف می گویم که بارها به چشم 
خود دیده ام. او تمام سال های کاری خود را در آمریکا به سر برده بود و با صراحت 
و روشنی از اینکه کشور نوپای آمریکا، در قیاس با سرزمین کهن مادری اش، فرصت  
پیشرفت را به او داده بود، سخن می گفت. او در چارچوب متعارف شهروند آمریکا 
بود؛ اما همواره خود را ایرانی یا ایرانی-آمریکایی می نامید. بارها با کسانی روبه رو 
شــده ام که ســال های بســیاری از عمرشــان را در ایران بودند و سپس مهاجرت 
کرده انــد، ولی چنان وانمود می کردند که گویی بلد نیســتند فارســی حرف بزنند. 
فیزیک دانی را ملاقات کرده ام که شــاید خیلی ها بشناســند؛ اصرار داشت که بلد 
نیســت فارسی حرف بزند. کم نیستند کســانی که ۱۰ مرتبه از جایگاه فیروز نادری 
پایین تر هســتند، اما چنان اند که گویی ســرزمینی با نام ایران را نمی شناسند. فیروز 
نادری از این دســت آدم های تازه به دوران رســیده نبود. ایران را دوست داشت و 
با ســبک خودش، به هر طریق پیدا و پنهان که می توانست به ایران کمک می کرد. 
نکته مهم درباره زنده یاد نادری این اســت که جوانان ایران را بســیار باور داشت و 
همیشه می گفت این نســل جوان ایران را خواهند ساخت و متحول خواهند کرد. 
او در شبکه های اجتماعی و به ویژه در بازه های حساس، همواره حضور داشت. از 
دریافت جایزه کارگردان معروف ایرانی، با همراهی انوشه انصاری گرفته تا پیگیری 
فرســتادن پیامی و کمکی برای دبیرستانی که با نام او مزین شده، حضوری پررنگ 
و پرتکاپو داشت. گفتنی های درباره ایران دوستی نادری کم نیست و می گذارم برای 

زمانی دیگر و جایی دیگر.
 میراث فیروز نادری

امروز که در حال نوشــتن این یادداشــت بلند درباره فیروز نادری هســتم، با 
خود می اندیشــم میراث این مرد ایران دوست چه بود؟ میراثش برای بشر و برای 
ایران. اگرچه او چند هفته پیش با افت تپش قلب و برخورد سرش با دیوار دچار 
فلج جســمی شد، اما نامش همچون پرنده ای خوش آواز همواره به پرواز ادامه 
خواهد داد. فیروز نادری در ناســا نســل جدیدی از کارآفرینان را ساخت و نسل 
نویی از مدیــران را تربیت کرد که پا جای پای او بگذارنــد. فیروز نادری در دوره 
کاری اش جایزه هــای مهمی را دریافت کرد؛ اما میراث او فراتر از مدال هاســت. 
او کمــک کرد تا مرزهای دانش جلوتر بروند. برای ســرزمین مــادری اش ایران، 
میراثــی به مراتب گران بهاتر را به یادگار گذاشــته اســت. او برای نســل جوان 
ایران، الهام بخش بود و پرشــکوه. الهام بخش بودن برای نسل جوان چنان کاری 
سترگ اســت که از عهده بسیاری از دانشمندان برجسته و برنده جایزه نوبل هم 
برنمی آید. او سخنوری دانا و توانا بود. وقتی گفت وگویش را با مرکز میراث کلتک 
می خواندم، درمی یافتم که تا چه اندازه در کارها به ریزه کاری ها دقت دارد. فیروز 
نادری گران قدر ایران زمین، وجودش برای جوانان و نوجوانانی که در ســر رؤیای 
ستارگان و فضا را دارند، الهام بخش و امیدزا بود. خودش هم این را می دانست و 
به همین دلیل همواره در ســخنرانی های عمومی یا شبکه های اجتماعی حضور 
داشــت. آرزو می کنم نام این مرد بزرگ و دوست داشــتنی همیشــه برای ایران 
الهام بخش و پرشکوه باشد. او به زودی در خاک خواهد خفت؛ اما برای همیشه 
در دل کســانی که او را از دور یا از نزدیک می شناختند، زنده است. نامش بلند و 

جاودانه در دفتر دانش و در کتاب میهن.

اما ســخن اصلی با رئیس محترم 
قوه قضائیه است. او نمی تواند به 
این بســنده کند که قاضی و از جمله قاضی دادگاه انقلاب یا امور 
امنیتی مســتقل است و نمی تواند کاری کند. او مسئول رویه های 
سالم و به کارگیری ابزارهایی برای عدالت فرایندی است. یکی از 
این ابزارها کسب خبر و نشســت دائمی با نمایندگانی از فعالان 
سیاسی-رسانه ای و پیگیری مطالبات عمومی از زبان آنان است. 
شــما هیچ گاه نمی توانید در محاصره اطرافیان و کارمندان خود 
باشید و عدالت را محقق کنید. رسیدگی ها نه فقط در فضای بسته 
اداری-قضائی بلکه باید در فضای عمومی انجام گیرد. این، یک 
روش تجربه شده بشــری و متمدنانه است. فضای عمومی، هم 
عدالــت را مطمئن تر می کند، هم اعتماد عمومی را برمی انگیزد، 
هم حوزه مدیریتی شــما را اصلاح می کند. «عرصه عمومی» را 
دست کم نگیرید، در آن اندیشــه کنید که یک ابزار مدیریتی مهم 
برای خود شــما و برای اصلاح قوه است. یک ابزار مهم است که 
شــما و قوه را از تسخیر افراطیون ایمنی می بخشد؛ خواهشمندم 
در ایــن عبارات دقــت کنید. «عرصه عمومــی» موضوع مهمی 
برای اندیشــه ورزی فیلســوفان و اندیشــمندان حوزه مدیریت و 
سیاست بوده است. نشست و برخاست هدفمند (و نه «شوآف» 
رسانه ای) ابزار مهمی برای تقویت خودتان و برای تحقق عدالت 
فرایندی اســت. متأسفانه این مهم در حد شعار باقی مانده و به 

نشست هایی اندک و گاهی نمایشی محدود شده است. فراموش 
نکرده ایم نقش رســانه ها در افشــای فجایــع کهریزک و اصلاح 
روندهای حکومــت و قضاوت و امنیت تا چه انــدازه مؤثر بود. 
فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، نخبگان و خبرگان کارکرد مهمی 
در نظام های سیاســی دارند. بســیاری از آنان از زندگی شخصی 
خویش گذر کرده اند. شــما با تعامل مســتمر با آنــان می توانید 
هم به اصلاح دســتگاه خویش بپردازید و هم با شفاف سازی ها 
ذهــن و دل آنان را به خود معطوف کنیــد؛ ضرر نمی کنید. آنان 
هریک بخش هایی از جامعــه را نمایندگی می کنند. این ازجمله 
مســئولیت های اجتماعی و مدنی شــما نیز هست. قرار است بر 
دل های مردمان حکومت کنید و پایدار باشــید؛ قرار نیســت تنها 
دلخوش به تأییدات بخشی از مردم باشید. حکومت بیش و پیش 
از هر چیز متعلق به همگان است. این چه انحرافی  است که در 
برخی پیش آمده اســت و ملت را در شمار اندکی خلاصه کرده 
و مســئولان را مجبور می کنند که با آنان همراه، هم رأی و هم آوا 

باشند. این هم آوایی به «هم آواری» منجر می شود.
جامعه نیاز به قدرت های متکثــر دارد. این قدرت ها فقط در 
دولت و حکومت خلاصه نمی شــود. خبرنگاران یک رکن قدرت 
عمومی اند. فعالان سیاســی، اصحاب علم و اندیشه و دانشگاه 
و حــوزه نیز به همچنــان. اینان باید بتواننــد «قدرت اجتماعی» 
تولید کنند و شما با نشســت و برخاست دائمی با اینها با تعامل 

و اثربخشــی و اثرپذیری از آنان در «تولید قدرت اجتماعی» آنان 
سهیم می شوید. تولیدِ قدرتِ سازمان دهی شده اجتماعی از سوی 
اینان برای همه ما و شــما مفید اســت و جامعــه را زنده و پویا 
نگــه می دارد. «فرد» به خــودی خود تنهاســت و نمی تواند به 
اصلاح امور بپردازد. او باید بتواند با دیگران متحد شود، به گروه 
تبدیل شــود تا قدرت اجتماعی تولید شــود و تا بتواند به اصلاح 
بپردازد. کشــوری که در آن «قدرت اجتماعی» تولید نشــود، در 
معرض خطر نفوذ و ظلم و ناکارآمدی  است؛ بنابراین مسئولیت 
اجتماعی و مدنی شــما به این است که این تعاملات را دامنه دار 
و ســامان مند کنید تا «قدرت اجتماعی» تقویت شود و تا جامعه 

و خودتان تقویت شوید.
ظلم می تواند اشــکال گوناگون داشــته باشــد. گاه ماهیتی 
سیاســی، گاه اداری و گاهی هم نمودی دستگاهی دارد. عدالت 
فرایندی روی به همه این امور دارد. این نوشــته صرفا معطوف 
به شــماری از این ابزارها یعنی تعامل دائمی شــما با جامعه و 
نماینــدگان جامعه مدنی و تشــکیل هیئت های تفحص اســت. 
ایــن، مهم تــر از ملاقات حضــوری شــما در تظلم خواهی های 
انفرادی برای یک پرونده خاص اســت. از قضا تأثیرگذاری چنین 
ملاقات های انفرادی در عدالت فرایندی بســیار اندک است. کار 
مهم تر رسیدگی به عرصه عمومی به معنای حرفه ای آن است. 

اینها ابزارهای مدرن حکومت و سیاست و قضاوت است. 

 ... از جمله پالایشــگاه نفت تبریز که 
با اســتفاده از حدود ۱۱۰ هزار بشکه 
نفت استان خوزستان زمینه اشتغال صدها نفر را در استان آذربایجان 
شرقی فراهم و ارزش افزوده آن صرف توسعه کشور و استان می شود. 
این شرکت در میان ۱۰ شــرکت پتروپالایشی برتر آسیا قرار دارد. آیا با 
استمرار این رویکرد مرتبط با مس سونگون باید این پالایشگاه به جای 
دیگری منتقل شــود؟ و اســتان مبدأ درخواست مشابهی مانند مس 
سونگون داشته باشد؟ مجتمع پتروشیمی تبریز یکی دیگر از تأسیسات 
صنعتی اســت که نیاز خود را از استان های بوشهر و خوزستان تأمین 
می کند و منشأ خدمات بزرگی به تبریز، استان و کشور شده است. این 
شرکت موجب اشتغال چند هزار نفر شده است. همچنین بخشی از 
نیازهای شرکت عظیم مجتمع فولاد صائب تبریزی نیز از دیگر نقاط 
کشــور برطرف می شــود. نمونه های دیگری از تأسیسات صنعتی در 
استان آذربایجان شرقی مانند تمام استان های ایران بزرگ را می توان 
مثال زد که منابع اولیه خود را از دیگر استان ها تأمین و البته به استان 
و کل کشــور خدمت می کنند. آیا باید دراین باره هم تجدید نظر کرد؟ 
آیا مسئولان دولت با کار کارشناسی به ملزومات و پیامدهای رویکرد 

خود اندیشیده اند؟
۵- ارتباطات میان اســتان های کشــور تنها در امــور اقتصادی مانند 
تأمین مواد معدنی و منابع اولیه تولید خلاصه نمی شــود. به درست 
یا نادرســت بخشــی از نیازهای آبی کشــور نیز با انتقال آب صورت 

می گیرد. امروزه ۶۰ درصد از آب شــرب تبریز از طریق انتقال آب سد 
شــهید کاظمی بوکان تأمین می شود؛ کمااینکه بخشــی از نیازهای 
آبی اســتان های همدان و زنجان نیز به وســیله انتقال آب از استان 
کردســتان برطرف می شود. بخشــی از نیازهای کشور هم به وسیله 
بنادر و مرزهای زمینی سیستان وبلوچستان تأمین می شود. آیا اقدامات 
غیرکارشناسی دولت به خواسته های غیرمنطقی در این موارد و موارد 

مشابه فراوان دیگر با روح محلی گرایی ختم نمی شود؟
۶- در سال گذشته خبری منتشر شد که شرکت ملی مس ایران بخشی 
از بدهی های باشــگاه تراکتورســازی با مالکیت بخش خصوصی را 
بر عهده بگیرد. این در حالی است که هیچ ارزیابی مستقلی از دلایل 
بدهی این باشــگاه به عمل نیامده و مشــخص نیست چرا بخشی از 
مســئولان استانی به جای توسعه اســتان به دنبال استفاده از منابع 
کشور برای صرف در امور باشگاه بخش خصوصی برآمدند! آیا انتقال 
مس سونگون برای چنین اســتفاده های احتمالی نیز صورت گرفته 

است؟ یا موضوع ابعاد کارشناسی دیگری دارد که ما از آن غافلیم؟
۷- هر نوع اختلال در مناسبات عمیق ایرانیان گامی است در راستای 
فعال کردن و حساســیت زایی و سرایت چنین رویکردی به دیگر نقاط 
کشــور که اقدامی ضد مصالح ملی است؛ امری که نه به مصلحت 
ملک اســت، نه مصلحت ملت! نهادهای بالادســتی کشور در برابر 
چنین اقدامات غیرکارشناســی، مخاطره انگیز، ســرایتی، سلیقه ای و 

پرهزینه چه واکنشی خواهند داشت؟

انتزاع مس سونگون و پیامدهای خطیری که در باره آن فکری نشد مسئولیت رئیس قوه در عدالت فرایندی

فقدان یک نخبه علمی
فیروز نادری، دانشمند و مدیر ارشد ایرانی تبار ناسا، چشم از جهان فروبست

حسن فتاحی

ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول

فرزند اکبر به شماره  مدارک فارغ التحصیلی اینجانب 
شناسنامه ۱۶۰۶ صادره از آبادان در مقطع کاردانی نقاشی صادره از 

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به آموزشکده فنی 
و حرفه ای دختران اهواز به نشانی اتوبان گلستان کوی پردیس ابتدای 

بلوار گلدیس ارسال نماید.
برگ سبز خودرو فیدلیتی پرایم رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 
به شماره پلاک ایران ۴۰ - ۵۲۷ ل ۹۸ و شماره موتور 

 SQRE4T15C*ACMJ06608 و شماره شاسی

  NAGC1AB49M1004463 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدارک تحصیلی فرزند بهرام به شماره ملی 
۴۶۱۰۲۰۹۸۹۶ در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی 

معماری، مدرک کارشناسی به شماره ۱۷۹۲۱۳۳۰۰۰۸۰ و تاریخ 
۹۲/۱۰/۰۷ و مدرک کارشناسی ارشد به شماره ۱۷۹۴۱۲۳۳۶۳۲۴ 
و تاریخ ۹۷/۰۶/۱۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
از یابنده تقاضا می گردد اصل مدارک را به نشانی شهرکرد، رحمتیه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ارسال نماید.

 کارت دانشجویی 
  به شماره دانشجویی ۹۸۵۳۱۰۷۲ 

 از دانشگاه علم و صنعت مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو ام وی ام 315H  رنگ مشکی متالیک 
 مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران ۸۲ - ۴۷۲ ط ۳۳ 

 MVM477FJAJ075944 و شماره موتور 
  NATFBAMD0K1067385 و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو پژو پارس TU5 رنگ سفید مدل ۱۳۹۶ 

به شماره پلاک ایران ۷۹ - ۵۹۴ م ۴۵ و شماره موتور 
 164B0161751 و شماره شاسی

 NAAN11FE2HH045863 به نام
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
هوشنگ به شماره شناسنامه ۸۹۰۰ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزى صادره از واحد 
دانشگاهی رودهن با شماره ۷٦٥۰٥۸۹۱ مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسلامی واحد رودهن به نشانی رودهن مجتمع دانشگاهی ارسال نماید .

۱۳۱SE برگ سبز و سند کمپانی خودرو سایپا
NAS۴۱۱۱۰E۱۰۷۷۴۳۲ : شاسی

موتور : ۵۲۲۴۸۷۲
پلاک : ۹۹  ایران  ۲۳۴ ن ۴۲

مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.


